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 چکیده

به همین ای رودخانه نزدیک است که زنجانتهران به  راه از شهرهای اس تان زنجان در ابـهر

 وْهَراَ ، ایرانیان این شهر را البلدانمعجمنام واقع شده است. بنابر گفتۀ یاقوت حموی در 

 اند. نگارندۀدانس تهمی« آ س یا»به معنی  هر، و آ بنامیده و آ ن را مرکب از دو بخش می

پس س  ،در بخش نخست این جاینام پرداختهab  ابو āb  آ ببه ارتباط بین  در آ غازمقاله، 

 ت.کرده اس روشنرا  harدوم این جاینام، یعنی  بخشتحول تاریخی و دگرگونی آ وایی  روند

 

 .هَر، ابـهر،گویش،آ س یاب،آ ب، جاینام ها:کلیدواژه
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 مقدمه

كیلومتری شرق و شمال  92اس تان زنجان است كه در  مركز شهرس تان ابـهر در ابـهرشهر 

اری ج، رود بزرگی كه در این شهر رودـهراب شرقی زنجان در مسیر تهران به تبریز جای دارد. 

 اكبر سلطانیه، كوه رس تم، ملاداغی و س ندان داغهای سرآ هند و گردنۀ اللهاست، از كوه

گیرد و پس از پیوستن به رودهای فصلّ ابـهر، مزارع و شهرهای همجوار را سرچشمه می

 وفیایی، فراوانی آ ب ریزد. موقعیت خاص جغراقم می كند و سرانجام به دریاچه  مشروب می

های فراوان آ ن، حاصلخیزی خاك و سرشاری های بس یار و گذر ابـهررود و شاخهچشمه

های س نگین حاصل از آ ن درآ مدهای كشاورزی و در نتیجه رونق اقتصادی و پرداخت مالیات

ر های آ بی بس یاری در این منطقه شد. نام و آ ثااندازی آ س یاببه حکمرانان محلّ، سبب راه

علیخان، بیگ، آ س یاب دوقلو حاجها، مانند آ س یاب مصطفی قلّختمان برخی از این آ س یابسا

آ س یاب امامقلّ بیگ، آ س یاب میرزا نورالدین، آ س یاب امامعلّ، آ س یاب سولاقا، آ س یاب 

 .(92، 1377)آ قامحمدی، الرعایا هنوز باقی است وكیل

های آ ثاری از هزاره پیشینۀ سكونت در این منطقه خوش آ ب و هوا دراز است. كشف

ربوط مهای شهرس تان ابـهر، و نیز آ ثاری پنجم قبل از میلاد در منطقۀ سلطانیه، یكی از بخش

دهد. همین ر دیرینگی سكونت در این ناحیه گواهی میب ،رودابـهر به هزارۀ دوم در درّه  

 . حمداللهدارددیرندگی پیشینۀ سكونت است كه آ بادی آ ن را به دوران اساطیری منسوب می

 داند.را كیخسرو كیانی می ابـهر، سازندۀ شهر القلوبةنزه، صاحب (59: 1362)مس توفی 

ت اند. یاقو های آ بی خواندهرا شهر آ س یاب ابـهرها، مورخان از دیرباز، موافق با این ویژگی

نویسد كه این نام می البلدانمعجمدان قرن هفتم هجری، در ، جغرافی(1/98: 1380)حموی 

 است: « آ س یاب»به معنای  هرو  آ بمركب از دو هجای 

 هَراَوْ شهری نامبردار میان قزوین، زنجان و همدان است كه ایرانیان آ ن را  ابـهر

زیرا  «آ س یاب»، به معنی هرو  آ بمركب است از  ابـهرگفت: خوانند. یك ایرانی می

 های آ بی بوده است.كه در آ ن آ س یاب

تواند به نی داشتن با شرایط تاریخی و جغرافیایی ابـهر، میاین توجیه، افزون بر همخوا

 ش ناسی تاریخی کمك كند.ش ناخت ما از سیر تحوّل کلمه از دیدگاه زبان
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 متن

ان، فارسی كنونی یكی است. آ ب در ایرانی باس ت« آ ب»بخش اول و سازۀ نخس تین این واژه با 

. بنابراین، (Bartholomae, 1904: Aiw 325)نک:بوده است  -āp-/apبه صورت 

ر پذیرفتن اشکالی د -abبازماندن این سازه در نام شهر ابـهر، با واكۀ كوتاه آ غازین، به صورت 

 آ ورد.قول یاقوت حموی پدید نمی

ید توجه ، ناگزیر با«آ س یاب»( به معنای har) هَر؛ یعنی ابـهراما در توجیه سازۀ دوم نام 

 یی كهشین قدیم است. از این روی، آ ن دگرگونی آ واكرد كه زبان آ ن منطقه زبان سرزمین مادن 

است و در این  غربیروی داده است، ویژۀ زبان فارسی و مناطق جنوب آ س یابو  آ سدر 

با این معنی، دو  ابـهردر نام  harیابی شود. برای ریشههای ایرانی دیده نمیگروه از زبان

 له»به معنای  ar1-ایرانی باس تان توان مطرح كرد که در ساخت هر دو، ریشۀ پیش نهاد می

 -al*بازمانده از  (Bartholomae, 1904: Aiw 83)« كردن، كوفتن، آ س یاب كردن

 گمان به کار رفته است.بی« كوفتن و آ س یاب كردن»هندواروپایی به معنای 

آ س یا كردن، آ رد كردن، نرم »به معنای  *al-ایرانی باس تان از اصل هندواروپایی  ar1-ریشۀ 

است. همچنین « آ س یا شده، آ رد شده» به معنای áλεاست كه برابر با واژه یونانی « كردن

 «آ رد شده، ساییده شده»كه صفت است به معنای  aša (*arta)صورت اوس تایی 

(Pokorny, 1994: IEW 28; Bartholomae, 1904: Aiw 239, 1286; Emmerick, 

1968: SGS 10)  و سنسكریتạŧŧa  اند. از این ریشه مش تق شده «راكغذا، خو »به معنای

، (Gharib, 1995: 1479))آ رد(  āřt/’rt)آ رد(، در سغدی  ārdدر فارسی میانۀ زردش تی: 

)آ رد( از همین ریشه است.  rd’)آ س یاب كردن( و در خوارزمی  ārr)آ رد(،  -āĐaدر سکایی 

( كه به )كوبنده جو و غله yāvarәna)كوبنده، له كننده( در  arәna*صورت اوس تایی 

 نیز از همین ریشه« آ س یاب كردن»فارسی میانه   ārdanآ مده است و  yava-arәnaجای 

)آ رد(، در  öŖә)آ س یاب كردن(، در پش تو  ardanاست. در بختیاری: صورت  مش تق شده

)آ رد(، در كردی  ārt)آ رد(، در بلوچی  (Bailey, 1979: DKhs 17, 22))آ رد(  ārtیغنابی: 

ārd, ār  )آ رد((Horn, 1893: GNE 13) در تالشی ، ârda/ôrda(آ رد) (دوست،حسن 

مش تق  -ar نیز از ریشه   (2/625همان: )آ س یاب( آ س، ) ārگزی:  ، در(1/551: 1389
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های روغنی و نرمه و آ س اند. نیز فارسی آ رد، ارد، ارده، هرده به معنای ساییده شدۀ دانهشده

و  : ذیل واژه(1377)دهخدا،  و نخود و باقلا حبوب چون جو و گندم و برنج ۀكرده یا نرم كوفت

)منصوری، نیز به این ریشه مربوط است « آ رد»( به معنای Ŗ-nā) ūnاحتمالًا صورت آ ذری 

1384 :44). 

 فرهنگ فارسیرا  آ سدانند. واژۀ فارسی را نیز از این ریشه می آ ستر آ ن كه واژۀ فزون

 كند: چنین معنی می معین

ر هم نهاده و س نگ زیرین در میان میلّ آ هنین و جز آ ن دو س نگ گرد و مسطح ب

از سوراخ میان س نگ زیرین در گذش ته، و س نگ فوقانی به قوّت دست آ دمی یا 

س تور یا باد، یا آ ب و برق و بخار چرخد و حبوب و جز آ ن را خرد كند و آ رد 

 سازد. 

 .«س( )توسعاً( هر نوع آ  2ت آ ب چرخد؛ ( آ سی كه به قوّ 1» را آ س یاب و نیز

 ,raθ-tra/– (: 1892Jacksonو پسوند  ar1-فارسی مركب است از همان ریشه  آ س

ایرانی باس تان است. این پسوند، در شمار پسوندهای اولیه است كه مس تقیماً به  (,791§ ,221

سازد؛ مانند: می های خنثی و گاه صفتشود و از آ ن، بیشتر اسمریشۀ قوی افزوده می

xšaθra-  شهریاری( و(puθra-  و )پسر(miθra-  گروه واجی .)مهر(–θr-  ایرانی

فارسی مانند  های ایرانی غربی و جنوبی،هندواروپایی، در زبان tlو  trباس تان، بازمانده از 

های ایرانی غربی و شمالی ، اما در زبان(.ibid)شود تبدیل می çباس تان، به همخوان صفیری 

اوس تایی برابر است با  -puθraین تبدیلّ است كه یابد. در نتیجۀ چنابدال می -hr–به 

puça   فارسی باس تان(Kent, 1953: 78). 

پهلوی  hr- ، puhr (pwhr)–به -θr–، با ابدال puθraكه از صورت شمالی همچنان

فارسی میانه و پسُ و پسر فارسی  pusفارسی باس تان  puçaاشکانی و سپس واژۀ پور و از 

ایرانی  ar1-نیز باید بازمانده از همین قاعدۀ ابدال باشد: از ریشۀ بازمانده است، آ س فارسی 

 -ça-به  -θra–، نخست در فارسی باس تان، با ابدال -ar-θra*، یعنی  -θra–باس تانی و 

 -āça*واژۀ  –ه احتمالًا همین حذف به بلندی واکۀ آ غازین واژه انجامیده استک –  rو حذف 

 Mackenzie, 1971: CPD)به دست آ مده است پهلوی  āsyābو  āsyagو سپس آ س و 
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  rو حذف  hr–به  -θr–ایرانی باس تان، با ابدال منظّم  -ar-θra*. دیگر این كه از (13

به معنای  (90: 1387)ابراهیمی اناركی، در گویش اناركی   ahrنخس تین واژه، صورت جدید 

، میسّر hت با حذف بازمانده است. در گویش بهدینان همین صور« آ س یاب، آ س یاب دس تی»

. در (172: 1374)مزداپور،  ăr-bun(v)نیز وُربون/ اُربون  ăr/ār(v)شده است: مانند 

به بلندی واکۀ پیش از خود انجامیده و یا اصلًا این ریشه  hاین مورد، گویا كه حذف همخوان 

 به کار رفته است. ārبه شکل 

های زنده كنونی، مانند ویشبه همین روال، در راس تای صورت جنوبی این واژه در گ

āsiyāv  ،در انارك و  (47: 1387)ابراهیمی اناركیâsiyo  ،و  (104: 1385)سلامی

āsyow   وāsyowrōn   همان صورت (32: 1387)درودیان، در گویش نقوسان تفرش ،

ār  در خوانسار و س نگسر و سمنان وāra  در سمنان و «آ س یاب و عصاری»به معنای ،

بر  (4: همان)، در گویش افتری «آ س یاب»به معنای  āreyو  (3: 1387،)آ ذرلیدلیجان 

 جایند.

ر د çایرانی باس تان به همخوان صفیری  -θra–مانند همین تقابل و دوگانگی در ابدال 

 توان دید. اینفارسی نیز می داسهای شمالی را در واژۀ در گویش hr–های جنوبی و گویش

در معنای  ( ,Aiw 1904Bartholomae :716)باس تان  ایرانی dā3- ۀواژه باید از ریش

ایرانی باس تان آ مده  -dāθra*به صورت  -θra، مش تق شده باشد كه با پسوند «بریدن»

 داسو سپس  dāça*و در فارسی باس تان به صورت  (92: 1367)ابوالقاسمی، است 

و  دارهن آ   : ذیل واژه(1357) فرهنگ فارسی معیندرآ مده است و صورت شمالی به ضبط 

 در گویش بهدینان است. dāra/dĂraو  دهره

جایی دربردارندۀ ابدال و جابه فارسی آ سو برابر با « آ س یاب»به معنای  ابـهردر  harاما 

ها را در تقابل صورت اوس تایی جایی واجواجی دیگری نیز هست. مثالی از این گونه جابه

āθrava-   اوس تایی وátharvā (Jackson, 1892: 59, §191) توان دید. سنسكریت می

روی داده است، یعنی به این  aو  hجایی جابه  -átharو  -āθraدر اینجا، در مجموعه 

جا شده و پس از نیز جابه a، واکۀ  rو حذف  hبه  θ، ضمن ابدال -ar-θraقیاس، در 
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 درآ مده است. harپایانی، واژه به صورت  aحذف 

ای كه همین معن ar1- ۀهای مش تق از ریشلندی از واژهابدالی از این دست را در رش تۀ ب 

در فارسی  hardanتوان برشمرد: را در خود دارد، می «آ س یاب شدن و خرد شدن»

به  (406: 1387)آ ذرلی،  hardenكردی،  زبان، در «آ س یاب كردن» harnenفیروزآ بادی، 

و  تفاله»به معنای  در فارسی یزدی و گویش بهدینان har ،«آ س یاب كردن و كوبیدن»معنای 

، به تاتی زباندر  (407: 1387)آ ذرلی،  haruraمانند كنجد و نیز « های روغنیبازماندۀ دانه

و  «فِرنی و خوراك نرم شده»در گویش بهدینان به معنای  hariraو « پالودۀ رقیق»معنای 

 «. نوعی آ ش و هلیم»به معنای  harisaرقیق برای بچه و 

ه به ین پرسش را در میان نهاد كه آ یا آ ن صورت نوش تاری پهلوی را كتوان اجا، میدر این

ārdan ،ār-  گردانیم، نباید مانند برمی« آ رد كردن و آ س یا كردن»به معنایhardan رسی فا

گویش كردی ناحیۀ بیجار  harnenفارسی در فین بندرعباس و   hardenفیروزآ بادی و 

 واند؟خ hardanمنطبق با همین مصدرها و به شکل 

 

 نتیجه

تمال توان آ ورد و آ ن، احمی  harیابی ها، دومین پیش نهاد را برای ریشهبه دنبال این مثال

کل شتر است. در این گمان، همین در دورانی تازه ابـهربرگرفته شدن این سازه در نام شهر 

har كه صورت جدیدتری از این خانواده است، همراه با ،ab-كه شکلی گویشی است از ، 

 را ساخته است. ابـهر، تركیب شده و نام آ ب

بان زتوان پذیرفت و با قواعد می ابـهرقول یاقوت حموی را در معنای نام شهر گونه بدین

و واژۀ  پذیرفتنی است ابـهربرای « آ س یای آ بی»و « آ ب آ س یاب»ایرانی آ ن را توجیه كرد. معنای 

ومی  است و هنگامی كه زبان محلّ و بهای غربی و شمالی ایرانیمركبی از آ نِ یكی از زبان

صلًا اكه « رود ابـهر»به معنای  چایابـهررگۀ ودهد، تركیب دقدیمی، جای خود را به تركی می

د از را بای ابـهرگیرد. بدین روی، جای آ ن را می« رود آ س یای آ بی»یا « رود آ ب آ س یاب»یعنی 

راز ای از زندگانی داست و تاریخچه های ایرانی دانست كه معنای آ ن آ شکارآ ن جمله جاینام

 ند.ك شهری دیرپای را بیان می
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On the Etymology of Toponym Abhar 
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Abstract 

Abhar is one of the cities of Zanjan province located Tehran and 

Tabriz, near a river by the same name. According to Yāqūt Ḥamavī in 

Mu'jam al-Buldān, the Iranians called the city, Auhar, they believed it 

was composed of two parts: āb (water), and har (mill). This paper is 

devoted to the etymology of toponym Abhar, which author will discuss 

in two parts; firstly the relationship between “water” (āb) and ab will 

be discussed and then the process of historical evolution and phonetic 

transformation of the second component of this toponym (i.e., har) 

will be described. 
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